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 چکیده

هایي بوده است که در دو قرن اخير توسط  دانمطمندان جنطاني قسمت اعظمي از فرایند توسعه ژئوپليتيک، مرهون نظریه

بطا مرکییطت  عمومطاًوقطای  نظطام نینطده جنطاني،  بينطيپيشهای ژئوپليتيکي بطا ماهيطت است. نظریه شدهمطرحاندیش 

بطا روش . هطد  اصطلي ایطژ پطژوهش، اندشدهمطرحهای جغرافيایي مختلف در عرصه رقابت قدرت جناني موقعيت

در  متحدهایالاتواکاوی نقش  لي،تحلي –تحليل اطلاعات توصيفي  ۀای و شيوداده به شکل اسنادی و کتابخانه نوریجم 

بطر اسطاد دو طيطف المللطي با رجوع به منطاب  معترطر بيژ مدرنپستهای ژئوپليتيک سه دوره کلاسيک، مدرن و نظریه

اسطتدلال  ی ژئوپليتيطکهانظریه از تئوریسيژ 01بررسي  در ایژ مقاله با باشد.نمریکایي و غير نمریکایي مي پردازانیهازنظر

 نقطش نوعيبطهسعي دارند که با توجطه بطه اسطتراتژی و منطاف  کمطور خطود،  از ایژ اندیممندان هر کدام هشده است ک

ر خود یطا جنانيطان ، به دولتمردان کمودر نظام ژئوپليتيک جناني تندید یا فرصت عنوانبهرا در نظم جناني  متحدهایالات

ک ، ردپطای هژمونيط6161ژئوپليتيکي در اواخطر قطرن نطوزدهم تطا سطال  پردازییهازنظربازنمایي کنند؛ بنابرایژ، از سرنغ

 خورد.همواره به چمم مي متحدهایالات

 هژمونينظم جناني، ی ژئوپليتيک، ها، ژئوپليتيک، نظریهمتحدهایالات: کلیدی واژگان
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 مقدمه. 0

 هطاننی تخصصطي در هطر کطدام از های مختص به خود را دارد و تعریف و تريطيژ نظریطههاهر علم و دانمي، نظریه

، علم مطالعه نواحي سياسي کره زميژ و تمابنات شدهپذیرفتهمتفاوت است. جغرافيای سياسي، در یک تعریف کلاسيک و 

ی موجود در هر ناحيه خاص نسرت به دیگر نواحي است. در مقابل شاخه مکمل ایژ رشته، یعني ژئوپليتيک، به هاو تفاوت

قدرت، سياست و فضای جغرافيایي در مقياد فراملي و جناني پرداخته و دامنه دید جغرافيای سياسي  بررسي رواب  متقابل

ی هایطهازنظرتطوان مطيی فضایي ایطژ دو مرحطم مکمطل را هادهد. مقيادميورای مرزهای سياسي گسترش  سویبهرا 

وقطای  نظطام نینطده  بينطيپيشوپليتيکي با ماهيطت های ژئو جغرافيدانان سياسي مطرح دنيا بازشناخت. نظریه هاژئوپليتيسيژ

 ,Pishgahi Fard)اندشدهمطرحهای جغرافيایي مختلف در عرصه رقابت قدرت جناني با مرکییت موقعيت عموماًجناني، 

Z., & Noor Ali, 2022 .)و تکامل رشته جغرافيای سياسي در اواخر قرن نطوزدهم و  گيریشکل، در بحروحه متحدهایالات

اندیمان مطرحي را به خود جلب کرد. سپس با پيروزی در سب قدرت در سطح جناني توجه جنانيایل قرن بيستم، با کاو

با اتحاد جماهير شوروی در دوران پطس از جنطگ جنطاني دوم و  يدوقطرجنگ جناني دوم، و تمکيل توازن قوا و جنان 

ایژ کمور در  مرداندولتی کاربردی و استراتژیک به هاا توصيهی بسياری را در ایژ بازه زماني بهاو نظریه نراءجنگ سرد، 

سطرب  مجطدداً، متحطدهایالاتبه رهرری  قطريتکدنيای  سویبهفروپاشي بلوک شرق به رهرری شوروی و گذار  برداشت.

 یابيقدرتکميد. با پایان قرن بيستم و ميی بسياری شد که جنان را با یک رهرر هژمونيک یگانه به تصویر هاپردازینظریه

، بار دیگر اندیممندان ژئوپليتيک را بر نن داشطت کطه متحدهایالاتژاپژ و چيژ در برابر  ویژهبهکمورهای نسيای پاسيفيک، 

، هد  پژوهش حاضطرگوشید نمایند.  متحدهایالات مرداندولتجغرافيایي قدرت را به جنانيان و یا  (شيفتتغيير)احتمال 

در غيطر نمریکطایي  نمریکطایي و پردازانیهازنظربر اساد دو طيف  يژئوپليتيک پردازینظریهدر  متحدهایالات نقش بازنمایي

 باشد.ميایژ کمور  یانهجوسلطهبر رهيافت  تأکيدبا  مدرنپستفضای ژئوپليتيکي سه دوره کلاسيک، مدرن )جنگ سرد( و 

باشطد. تحليلطي مي –تحليل اطلاعات نيی توصطيفي  ۀای و شيونادی و کتابخانهها در ایژ پژوهش، اسداده نوریجم روش 

 پردازینظریطهدر  ،ی ژئوپليتيطکهاخواسطتگاه نظریطه عنوانبطه متحطدهایالات تحقيق مرتني بر ایژ پرسش اسطت کطه سؤال

ی هااست که عمده نظریطه؟ و فرضيه تحقيق ایژ چه نقمي داشته است مدرنپستژئوپليتيکي سه دوره کلاسيک، مدرن و 

؛ همچنطيژ اندایژ قدرت در نظم جناني توجه داشته هژمونيک ، به موقعيتدر فضای فکری سه دوره یاده شده ژئوپليتيکي

یه نلفرد ماهان در سطال ازنظرایژ کمور،  مرداندولتی کاربردی به هااندیممندان نمریکایي و توصيه جویانهسلطهرهيافت 

 همچنان ادامه یافته است. 6161يس سمپا در سال تا نظریه فرانس 0081

  



  62...                                       سه يکيتيژئوپل یهاهیدر نظر متحدهالاتینقش ا یيبازنما                             سال هفتم           

 

 ی پژوهشهایافته. 0

 (0854تا  0981ی کلاسیک )هانظریهدر  متحدهایالاتنقش الف( 

 (Mahan, 1890) پيش از ابداع واژه ژئوپليتيک توس  ردولف کيلژ، اوليژ نظریه ژئوپليتيکي ماهان نمریکایي، تایر نلفرد

 جویانهسطلطه بر منططقژئوپليتيک را  هاینظریه بنيانمطرح کرد و  واژهایژ بدون استفاده از تحت عنوان قدرت دریایي، را 

بر ایژ عقيده بود که در جنان تجارت اواخر قطرن در تئوری قدرت دریایي، ماهان در نظم جناني استوار ساخت.  نمریکایي

. (Gallaher, et al, 2009: 87)مللطي برخوردارنطدالبيژی نبي از اهميت بسياری در نظطام هانوزدهم و اوایل قرن بيستم، راه

کمور هژمون دریطایي، یطک رئطيس در ميطان عناصطر صطرفاً مطادی در قطدرت و سطعادت ملطل محسطو  ماهان،  ازنظر

و دو  با جغرافيا یا ژئوپليتيطکستقيماً م مورد، 0عنصر دارد که  2وی،  ازنظرقدرت دریایي . (Iliopoulos , 2009: 5)شودمي

را  متحدهایالاتماهان در ایژ نظریه، انگليس و . (Germond, 2015: 19) جغرافيایي ارتراط داردنل مورد دیگر با تمایلات ایده

وایي و احداث کانال پانامطا ها برای کنترل جیایر متحدهایالاتمردان یي را به دولتهادانست و توصيهميدریایي  هایقدرت

بندری و نقاط -ناوگان جنگي و تجاری قوی همراه با توانایي کنترل مسيرهای منم دریایي برساختمطرح کرد. ایژ تئوری 

وایي، گوام و پورتوریکو؛ کنتطرل ها ماهان از الحاق فيليپيژ، .(Roomi, 2012: 107)داشت  تأکيد متحدهایالاتتوس   خفقان

نمریکا  یيانیوا گرای وی به پایان بخميدن به هانوشتهحمایت کرد.  متحدهایالاتکوبا توس   يموميتقپاناما؛ و منطقه کانال 

در دوران دولطت مطک کينلطي و تئطودور  متحدهایالاتسياست خارجي  گيریشکلو در  (Cohen, 2014: 23) کمک کرد

همچنطيژ  تطر ورای ایجاد یک نيطروی دریطایي بطیر روزولت بسيار تأثيرگذار بود. به خصوص روزولت، دعوت ماهان ب

 .تر را تأیيد کردمفاهيم ژئوپليتيک گسترده

. ماهان ساختار ژئوپليتيک جناني (Mahan, 1900)را مطرح کرد  "مسئله نسيا"تئوری ماهان، ، 0811پس از نن در سال  

 عنوانبهظنور در حال  متحدهایالاتکند. وی کتا  خود را در زماني نوشت که ميرا از منظر نمریکایي در ایژ کتا  تحليل 

با  متحدهایالاتایژ تئوری، فراخواني از سوی نمریکا و رهرران نن بود که تمخيص دهند که امنيت یک قدرت جناني بود. 

بطه معنطای تندیطد گسطترش  متحطدهالاتایبطرای  "مسطئله نسطيا"است. برای ماهان،  خوردهگرهتوازن قوا در نسيا و اروپا 

رویکرد ماهان  (Mahan, 2003: 1).گاه ابرقدرتي بود جایبهژ و ژاپژ ژئوپليتيکي روسيه به اطرا  خود و احتمال ظنور چي

، یک چارچو  مفنومي منمطي را نظميبملل در یک جنان ننارشيک و البيژدر مسئله نسيا برای مطالعه و تحليل سياست 

علاقه ماهان به نسيا ابتدا در بحم در مورد . کندميفراهم  "نمریکا محوری"ی جناني از دیدگاه هااني سياستبرای درک مر

وایي را به خاک خود ضميمه سازد، دیده شد. در زمان ماهان، قدرت اصلي نسيایي روسيه بود. ها باید متحدهایالاتاینکه نیا 

جغرافيطایي بطر روی  ازنظرکه  "و قابل مماجره مذاکرهقابلسرزميژ "طلري ارضي به ان بود که روسيه بتواند با توسعهاو نگر

، تسل  یابطد و بطه (Mahan, 2003: 1)است شدهواق درجه  01و  01کمربند مياني وسي  خمکي، تقریراً بيژ منطقه موازی 
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، متحطدهایالاتاوراسيا، اتحاد ميان یک قدرت بیر  دریایي تردیل شود. ماهان برای جلوگيری از کابود ژئوپليتيک نسيا و 

محور "هالفورد مکيندر، جغرافيدان انگليسي ادعا کرد که  0810در سال پس از وی،  .انگليس، نلمان و ژاپژ را پيمنناد کرد

 هارتلنطد عنوانبطهنن را  0808را شناسطایي کطرده اسطت کطه وی بعطداً در سطال  (Mackinder, 1904) "جغرافيایي تاریخ

(Mackinder, 1919) جاودانه کرد.(Muir, 1975: 193)  0801هرچنطد جيمطی فرگریطو، ژئوپليتيسطيژ انگليسطي، در سطال 

 از ایژ اصطلاح در کتا  جغرافيا و قدرت جناني استفاده کرد 0بار 8اصطلاح هارتلند را برای منطقه اوراسيا به کار گرفت و 

(Fairgrieve, 1915) مند به کار گرفتاصطلاح را در قالب یک نظریه نظام، مکيندر ایژ(Balsiger, 2018: 12).  مکينطدر بطر

و در  (Jones, & Woods, 2004: 3-4)ای از خمطکي اوراسطيا اسطت ایژ عقيده بود که ناحيه محوری، قلب قسمت عمده

شطود و در یطک مطياتریش، ترکيه، هند و چيژ خارج از ناحيه محور، یک هلال داخلي بیر  وجود دارد که شامل نلمان، 

 ،وی با ایژ کطار. (Mackinder, 1904)، انگليس، نفریقای جنوبي، استراليا، کانادا و ژاپژ قرار دارندمتحدهایالاتهلال بيروني، 

کرد. سپس او ننچه  بينييشپدر پرتو جدیدی قائل شد و قضایا را انگليس و نمریکا با پيوند جغرافيایي بيژ هارتلند و جنان 

ای شطامل هارتلنطد و مططرح سطاخت: منطقطه 0800در سال  تاریخ جدید است "محور اصلي"رسد یک ميرا که به نظر 

جنطان مکيندر نقطه اتکا جدیدی از قدرت جناني و رابطه جدیدی بيژ هارتلنطد و  رویژازاحوضه اقيانود اطلس شمالي. 

از سر پل فرانسطه، بطه زرادخانطه وسطي  شطرقي و ، تربیر ایژ ناحيه محوری کند. ميرا نشکار  نمریکایي-انگليسي خارج

روسي -فرانسوی-انگليسي-نمریکای شمالي بلوک یژا (Weigert, 1946: 51).شود ميو کانادا منتني  متحدهایالاتمرکیی 

ی هانقمطه"از طریطق ننچطه  نلمطاني، هطاود هطوفر پطس از وی، .نفر اسطتکای قدرت از یک ميليارد شامل یک نقطه ات

وی بطا پيمطررد نقمطه  خواست برجسته نماید را به کارتوگرافي ترليغاتي نلمان تحميل کطرد.ميناميد، نکاتي که  "پيمننادی

جناني اول اشاره کرد  در سيستم مدارد نلمان در قرل از جنگ مورداستفاده یهااطلسئوپليتيک، به محور مفاهيم مکتب گ

باشطد. وی بطا ططرح  متحدهایالات اندازهبهرسيد مينلمان به نظر  کهیطوربهمختلفي استفاده کرده بودند،  هایيادمقکه از 

یطک بنطابرایژ  (Klinghoffer, 2006: 94-96).شمال جنو  از جنان را ارائه داد بندیيمتقس( هانقمه پان ریجژ )پان منطقه

هطاود هطوفر ژنطرال  نلمطان و ططراح نن، ئوپوليتيکتوس  مکتب گ، تاریخي )اما مغرضانه نژادی( از مناطق مختلفنقمه 

تطوان نتيجطه گرفطت کطه نتطای  مطيای از مطالعه طرح پان منطقهکه سعي در ایجاد ساختارهای ممابه داشت. طراحي شد 

پطان . (Kelly, 2015, 68)متمایطل اسطت هطاکرهيمندر  مللي ایژ ساختار به سلطه شمالي جنو  و درگيری شططرنجيالبيژ

اروپا / نفریقا / -نمریکا، پان-کند: پانميطولي به سه یا چنار سازه مجیا تقسيم  ازنظرجنان را  از طرح ی هوفر، یکهامنطقه

قرار دادن هر بخش در معرض یطک رژیطم  ادعاشدهشرق نسيا و اقيانوسيه. یک هد  -روسيه / هند و پان-خاورميانه، پان

چنيژ ساختاری به دنرال دسطتيابي  تجاری شمال و جنو  بود که در نن کالاها و مناب  دارای سلطه شمالي بر جنو  بودند.

                                                            
 600، 610، 602، 600، 610، 610، 611، 088، 02های صفحه 0
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در ایطژ نظریطه، . های جداسازی شطده، تحطت سطلطه ملطل بطیر  شطمال بطودبه خودکفایي و خودمختاری برای بخش

خمکي بطا سطه -یک ملت بیر  شمالي، از پيوستگي فضایي عنوانبه شد کهميه نمریکا محسو  ، محور قارمتحدهایالات

بود، با  متولدشدهکه در نمستردام  متحدهایالاتملل البيژنيکلاد اسپایکمژ، محقق رواب  سپس،  .منطقه دیگر برخوردار نرود

دیدگاه ماهطان را نسطرت بطه جنطان  (Spykman, 1942) "استراتژی نمریکا در سياست جناني"در کتا   "ریملند"نظریه 

اسطپایکمژ  .(Cohen, 2014: 26)دهطدمطيپادزهری برای مفنوم تقدم سرزميژ قلري ارائطه  عنوانبهنن را کند و ميمنعکس 

سرزميژ قلري را کنترل نماید، بر جنان کند و هرکسي که ميرا کنترل کند، سرزميژ قلري را کنترل  ریملندمعتقد بود هرکسي 

ای اوراسطيا را در شطيه اسطتراتژیک قطاره، منطاطق حاشطيهحا عنوانبهریملند،  .(Arnold & Dugin, 2018: 57)حاکم است

اسپایکمژ با استفاده از مطالعات استراتژیک، ایژ منطقه را در محاصره قرار داد . کندميرتلند مکيندر پيکربندی ها همسایگي

نمان کرد که قرار گرفتژ نن در بيژ سرزميژ قلري و جنان دریایي از اهميت بيمتری برای ثرات جنطاني و امنيطت  و خاطر

. اساسطاً، اسطپایکمژ سطعي داشطت (Kelly, 2015: 93)ای یا دریایي برخوردار اسطتفراط قارهنمریکا نسرت به هر یک از ا

نلمان تحریک کند. او احساد کرد که فقط  یطک اتحطاد اختصاصطي از را در برابر خطر سلطه جناني توس   متحدهایالات

تواند مان  از کنترل تمام خطوط ساحلي اوراسيا و کنترل تمام ميقدرت دریایي انگليس و نمریکا و قدرت خمکي شوروی 

ی بطيژ قطدرت یک منطقه حائل وسي  درگير عنوانبهاوراسيا منطقه  .(Cohen, 2014: 26)جییره جناني توس  نلمان شود

با ادغام اروپطا و هطر وی  .(Kelly, 2015: 93)کند ميعمل  مانند شوروی و نلمان و قدرت بری متحدهایالاتمانند  دریایي

دیگطر نظریطه کلاسطيک  .نمریکا بطود مدنظرایژ مسئله چالش بيمتری برای صلح نوع وحدت سرزميني مخالفت کرد زیرا 

جغرافيدان نمریکایي  توس  اییائه بومان، 0806در سال  است که "در مقابل ژئوپليتيکجغرافيا " نظریهمطرح در ژئوپليتيک، 

ئوپليتيطک نلمطان دموکراسطي نمریکطایي را در برابطر گ ایژ تئوری، جغرافيای نقمه محور و(Bowman, 1942). مطرح شد

گيطرد و معتقطد اسطت کطه ایطژ ميی ژئوپليتيک نلمان را به باد انتقاد ها، نوشتهاشمقالهکند. وی در ابتدای ميتصویرسازی 

، "نيازهطای ژئوپليتيطک"مطژ مضطر بطوده اسطت. در برابطر  ازجملهژئوپليتيک برای شنرت و نوازه جغرافيدانان نمریکایي، 

پرسطتش حکومطت  عنوانبطهدموکراسي نمریکایي چيیی در کند. مي تش مخالفانمریکایي با حقوق اخلاقي "دموکراسي"

 ,Bowman)یک دیکتاتور وجود ندارد شود( تحت کنترل قوانيژ ميئوپليتيک بيان یک ارگانيسم )همانطور که در گ عنوانبه

دهد. سياست ژئوپليتيک دولت نلمان، خمونت عليه فرد است. مي. وی سياست همسایه بد را به نلمان نازی نسرت (1942

سياسطت همسطایه خطو  را متکطي بطر جغرافيطای سياسطي و  وی . در مقابل نن،هد  سياست نن، بردگي همسایه است

بومان، در تئوری خود ایژ فلسفه نمریکایي را در مقابطل  .(Bowman, 1942: 650-658)هد دميدموکراسي نمریکایي ارائه 

 است. ویجغرافيایي  ینگارنقمهبومان، مرتني بر یک  موردنظردهد. جغرافيای ميگرانه ژئوپليتيک نلمان قرار روحيه غارت

گئوپليتيک مکتب ، جغرافيای نقمه محورنمریکایي بر اساد  طلريیبرترارائه دیدگاه ضمژ ستایش دموکراسي نمریکایي و 
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مرتنطي  "فضای بسته"نظریه معتقد است که  Malin, 1944)(نيی  نمریکایي خ، مور0جيمی ماليژ گيرد.مينلمان را به باد انتقاد 

است و ارتراط چنداني با صحنه صنعت شنری قرن بيستم نطدارد. در  متحدهایالاتقرن نوزدهم ای بر قلمرو کماورزی قاره

ای، همان ثروت مواد اوليه صنعت را که قرلاً بطرای کمطاورزی داشطته اسطت، در عوض، او استدلال کرد فضای داخلي قاره

ماليژ تصویری از اختيار داشته است. در تحليل ماليژ، فضای باز داخلي، همچنان عامل اصلي زندگي نمریکایي خواهد بود. 

پتانسطيل "رود، بطا مطي فورت ورث از شمال به جنطو -را رسم کرد که از وینيپگ به دالاد "محور قدرت مرکیی"یک 

کرد کطه صطنعت بطه  بينييشپوی و تغيير مرکی موثر متناسب با نيازهای در حال تغيير.  "قدرت توزی  شده در طول محور

عمق داخلي مناجرت کند و توزی  جمعيت با تغيير همراه باشد. ماليژ با پمتيراني از نيروهای انیواطلب غر  ميانه در دوره 

توصيف کرد که نراید تعندات خود را در سراسر اقيطانود نرام یطا  ای()قاره را یک کمور خمکي تحدهمایالاتبيژ جنگ، 

کرد که جنان پس از جنگ برای هفت یا همطت قطدرت مياقيانود اطلس یا جنو  نمازون گسترش دهد. وی احساد 

پس  .(Cohen, 2014, 112)انگليس جا داردنمریکای شمالي، ژاپژ، چيژ، روسيه، نلمان، اروپای لاتيژ و امپراتوری  -بیر  

در کتطا  مرطاني قطدرت شطوروی  0801، در سطال نمریکطایي ، جغرافيدان6جورج کرسي در یک تئوری نیدیک، از وی،

(Cressey, 1945) کطه نمریکطای از اهميت ژئوپليتيک فضای داخلي قاره را ارائطه داد. وی فطرض کطرد ای دیدگاه گسترده

 عنوانبطهوی با تعریف مجطدد از هارتلنطد مکينطدر  .(Cohen,2014: 113) است شدهیلتردرتلند واقعي جنان ها شمالي به

که نمریکای شمالي و نه اوراسيا حاوی ایژ ار  است، زیرا هسته نمریکای شمالي، یکي از مناطق  معتقد بود "ار  جناني"

 .برخوردار است و مناب  و دسترسي به دریا وسعتداخلي،  جنان است که از تمام میایای فضای

 کلاسیک هایتحلیل نظریه

از یطک انطد،  شطدهمطرحدر نظطم جنطاني  متحطدهایالات کسب قطدرتکه به موازات های ژئوپليتيک کلاسيک، نظریه

بطه  نن پردازاننظریطهبا توجه به مليطت  متحدهایالاتنقش  عمدتا به بازنمایي هانظریهخواستگاه نمریکایي برخوردارند. ایژ 

و  0081های نلفرد ماهان، استراتژیست مطرح نمریکایي، با طرح دو نظریطه در سطال  رصت پرداخته اند.صورت تندید یا ف

های کاربردی ها، توصيهگذاشت. وی در ایژ نظریه متحدهایالاتهای ژئوپليتيک را با محوریت کمورش، بنيان نظریه 0811

درت ایژ کمور در نظم جناني مطرح نمریکایي در جنت کسب ق مرداندولتطوح ژئوپليتيک و ژئواستراتژیک را به در س

نمریکایي جطا  مرداندولتهای ژئوپليتيکي، سعي داشت تفکر دریایي شدن را در بيژ کرد. ایژ اندیممند با طرح ایژ تئوری

پس  پردازاننظریه بازنمایي کند. متحدهایالات موردنظرا برای نظم بياندازد و مسئله سخت نسيا به محوریت روسيه و چيژ ر

. در در نظام ژئوپليتيک جناني پرداختند متحدهایالاتاز ماهان نيی، هر کدام با توجه به مناف  ملي کمورشان به بازنمایي نقش 

                                                            
1 James Malin 

2 George Cressey 
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ریلمند اسپایکمژ، جغرافيا در  هاینظریه با خواستگاه نمریکایي؛ کلاسيک ژئوپليتيک هاینظریه ماهان، دیگر هایکنار نظریه

نن، برای  پردازاننظریهو  ها. ایژ نظریههستندجيمی ماليژ و جرج کرسي  هایبرابر ژئوپليتيک اییائه بومژ، و همچنيژ نظریه

نقطش ایطژ کمطور را در نظطام  نوعيبطهیک کمور قدرتمند یا هژمون جناني هر کدام  سویبه متحدهایالاترهنمون شدن 

ارائه دادنطد. در  متحدهایالاتئوپليتيک جناني بازنمایي کردند و رهنمودهایي را برای گسترش تفکر ژئواستراتژیک رهرران ژ

پرداختند؛  متحدهایالاتمایي نقش به بازن گرایانهواق ماهان، جيمی ماليژ و جرج کرسي با رویکرد  مانندبهایژ بيژ اسپایکمژ، 

اهطدا   دورازبطهدر نظطم جنطاني،  متحطدهایالاتبا رویکرد نرمان گرایانه، سعي در ایجاد تفکر برتری بومان،  کهدرصورتي

 ژئواستراتژیک و با تکيه بر مفاهيم دموکراسي و نقمه داشت. در ایژ بيژ، دو نظریه کلاسيک از اندیممندان غيطر نمریکطایي

داشته اند؛ با  تأکيدجناني در نظام ژئوپليتيک  متحدهایالاتنقش  نيی بر هاود هوفر( هایرتلند مکيندر و پان منطقههانظریه)

 متحدهایالاتایژ تفاوت که ایژ اندیممندان با توجه به مناف  ملي و استراتژیک کمور خودشان به بازنمایي نقش ژئوپليتيک 

هطای ژئوپليتيطک یطهکطه همطه نظر 0801-0081ره زمطاني حاکم بر دوگفت فضای فکری توان مي درمجموعپرداخته اند. 

هر کدام با توجه به مليت باعم شده است که دو طيف از اندیممندان نمریکایي و غير نمریکایي، ، گيرديبرمکلاسيک را در 

 فرصت یا تندید در نظم جناني نن دوره زماني بازنمایي نمایند. عنوانبهرا  متحدهایالاتنقش خود، 

 (0898-0854)جنگ سرد:  ی مدرنهانظریهدر  متحدهایالاتنقش ب( 

بطرای  متحدهایالاتاستراتژی اساسي  عنوانبهجرج ا  کنان، افسر دیپلمات و مورخ نمریکایي، تئوری منار )سد نفوذ( 

رج کنطان در سطال همدار ج. (Milestones, 2020: 1)( را تدویژ کرد0808–0802مرارزه با اتحاد شوروی در جنگ سرد )

اتحاد جماهير شطوروی از مرکطی نسطيایي روسطي نن، مطورد اسطتقرال ضطد  طلريتوسعهدر مورد ضرورت تاریخي  0802

ایژ ایطده در  مرنای فکری منار اتحاد جماهير شوروی در هر نقطه از هارتلند قرار گرفت. عنوانبهی نمریکایي هاکمونيست

 متحطدهایالاتاصلي سياسطت عنصر ". کنان اظنار داشت (Cohen, 2014: 29)رسميت یافت 0802دکتریژ ترومژ در سال 

هطر دولطت . در قرال شوروی، باید منار طولاني مدت، صرور اما محکم و هوشيارانه مرتني بر تمایلات گسترده روسيه باشد

، تغييراتي در سياست منار جرج کنان 0808، تا زمان فروپاشي شوروی و کمونيسم در متحدهایالاتبعدی پس از ترومژ در 

یک دکتریژ ژئوپليتيک، برای اوليژ  عنوانبهتئوری دامينو پس از نن، . (Milestones, 2020: 1) ن خود کرداتخاذ و نن را از ن

 :O’Tuathail, et al, 1998اسطت شطدهمطرح 0802در مسکو در سال  متحدهایالاتبار توس  ویليام بوليت، سفير سابق 

69) (Cohen, 2014: 29, ،یک نظریه غربي و نمریکا محور دیگر، تطرد از یطک کمونيسطم  عنوانبه. نظریه دامينوی بوليت

را  گرفطتفراميکه ناشي از منر  اصلي قدرت روسيه بود و از طریق چيژ و نسطيای جنطو  شطرقي، جنطان را  شدهادغام

تمريه شده . در نسخه ژئوپليتيک بازی دامينو، کمونيسم، به یک بيماری مسری (O’Tuathail, et al, 1998: 69)دادمينمایش 

 ,O’Tuathail)کندمياست که با افتادن هر منره و سقوط هر کمور به دام کمونيسم، ایژ بيماری به کمور همسایه سرایت 
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et al, 1998: 70) ایژ دکتریژ توس  دولت کندی و نيکسون به تصویب رسيد .(Cohen, 2014: 29)  که مداخله نمریکا در

 هطایتلاشایژ تئوری همچنطيژ مرنطای  .دانستميبقيه جنو  شرقي نسيا منطقي  "نجات"برای مي اقدا عنوانبهویتنام را 

تقریراً تمام نيروهای نمریکطا و نطاتو در  ينينمعقبپرزیدنت اوباما برای حفظ کارکنان نظامي نمریکایي در افغانستان پس از 

که ای ایرلندی در مقاله-رافيدان سياسي بریتانيایيدر مقابل ایژ تئوری، پاتریک اوساليوان، جغ. از ایژ کمور است 6100سال 

نوشت و در فصلنامه جغرافيای سياسي چاپ شد، پيمنناد  "ننتي دامينو"تحت عنوان  0806در بحروحه جنگ سرد در سال 

کطه تمطام نقطاط ای جطایگییژ کطرد، شطرکه "شطدهاصلاحتئوری به هم پيوسطتگي "کند که تئوری دامينو را باید با یک مي

 (O’Sullivan, 1982: 57). کند مينيی متصل  "متحدهایالات"به اتحاد جماهير شوروی، بلکه به  تننانهجنان را  سازممکل

 نظریطه قطدرت هطوایي را نمریکایي، الکساندر دسورسکي 0811در سال ژئوپليتيکي سياست مداران،  هایتئوری ازایژپس

و شوروی( را  متحدهایالاتدسورسکي نواحي همپوشاني دو قدرت اصلي جنگ سرد ) (De Seversky, 1950).کرد مطرح 

یک تصویر متساوی المسافت نزیموتي اسطت کطه بطه نقمه جناني دسورسکي،  با استفاده از نقمه نزیموت تمخيص داد.

ای لطاتيژ اسطت. نمریک در نمریکای شمالي )ناحيه ذخيره مناب  و توليد( "سلطه هوایي"ناحيه  محوریت قطب شمال است.

سورسکي نطواحي را کطه  شوروی، جنو  و جنو  شرقي نسيا و بيمتر نفریقای جنو  صحرا است. ناحيه تسل  هوایي

نمریکطا، سطرزميژ قلرطي اوراسطيا، -است )شامل ننگلطو تنيدهدرهمتسل  هوایي نمریکای شمالي و اتحاد جماهير شوروی 

 سورسکي، با استناد بطه نظریطه .(Cohen, 2014: 27)ناميد "ناحيه تصميم"نه( را اروپای دریایي، نفریقای شمالي و خاورميا

بر بقيه نمریکای شمالي و جنوبي با  متحدهایالاتقدرت هوایي در امور جناني، احساد کرد که تسل   برتری برخود مرتني 

متقابل بطرای هطر دو قطدرت، قططب  پذیرینسيبشود. منطقه ميبرتری هوایي شوروی بر نفریقا و نسيای جنوبي متعادل 

در یک جنگ همه جانره غالب خواهد بطود و اسطاد  هاو موشک هاشمال بود. وی استدلال کرد که برتری در بمب افکژ

است. در واق ، او مرکی نینده قدرت نمریکطا را در کطانیاد  متحدهایالاتدستيابي به چنيژ برتری در توسعه مستمر داخلي 

 نظریطه .ایژ کمور را بر ربودن قدرت هوایي از شطوروی جلطب کطرد مرداندولتو توجه  (Cohen, 2014: 113)قرار داد 

توسط   0820در سطال یا زنجيره است کطه  0به هم پيوستگي دیگری که توس  سياستمداران نمریکایي مطرح شد، تئوری

ایطل دولطت نيکسطون بطه فرهنطگ لغطت و اتحاد جماهير شطوروی در او متحدهایالاتهنری کيسينجر، در ارتراط با رواب  

نظریه به هم پيوستگي که از سوی یطک  (.Cohen, 2014: 15) ژئوپليتيک وارد شد و (Sonnenfeldt, 1978)جنان مي عمو

ای است که تمام نقاط حساد و دردسرساز جنان را به شوروی پيونطد است، مرتني بر شرکه شدهمطرحدولتمرد نمریکایي 

ر رض استوار است که درگير شدن نمریکا در هر کممکمي به صورت منفرد، نيازمند بررسي تأثير نن بطدهد و بر ایژ فمي

کيسينجر پيوندهای مربوط به تمام نقاط تقابل نمریکا / شوروی در  (.Cohen, 2014: 15)توازن ابرقدرتي به طور کلي است 

                                                            
1 linkage 
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کيسينجر، عدم قطدرت و نمطایش تطوان  ازنظر. (O’Tuathail, et al, 1998, 72)داندميسرتاسر جنان را دارای اهميت برابر 

خاورميانه  مانندبهرا در دیگر مناطق جغرافيایي جنان  غر و  متحدهایالاتغر  در یک منطقه جغرافيایي از جنان، پرستيژ 

از درگيری نيی پس  هامدتکند. ایژ نظریه برای منطقي ساختژ اقدامات دولت نيکسون در جنگ ویتنام حتي مي پذیرنسيب

. فيل کلي معتقد است کطه تطی بطه هطم پيوسطتگي کيسطينجر، ارترطاط بطيژ (Cohen, 2014: 15) شدميبه وضوح استفاده 

برای متوقف ساختژ اختلالات ایژ ارتراط،  سينجريکرا تأیيد کرد.  ستيییغر جنان سوم و  ثراتيبيی شوروی و هادسيسه

شود، فطراهم ميرا که منجر به همسازی احتمالي با روسيه و چيژ  نوریفژل تجارت و توصيه کرد که انتقا متحدهایالاتبه 

 (Kelly , 2016: 105).کند

یطا لينچپطيژ توسط  زبيگنيطو برژینسطکي، ژئوپليتيسطيژ مططرح  0نظریه کمورهای محوریتئوری،  ازایژپسیک دهه 

کمورهای محوری دارای مکاننطایي بطا  (Brzezinski, 1986).مطرح شد  "طرح بازی"، در کتا  0802نمریکایي در سال 

 طلريتوسعهدر برابر ایژ  متحدهایالاتارزش استراتژیک مابيژ حواشي توسعه فضایي احتمالي شوروی و مقاومت غر  و 

وبي و فيليپطيژ توان به کمورهای محوری لنستان، نلمان، ایران، افغانستان، پاکستان، کره جنطميمثال  عنوانبهفضایي هستند. 

ژئوپليتيک برژینسکي، بر اساد مرارزه بيژ قدرت بری اوراسيا و قدرت دریایي  بينيجنان (Kelly, 2016: 181).اشاره کرد

بطر کمطورهای  متحطدهایالاتبود. برای وی، کليد منار و جلوگيری از تسل  بر جنان توس  شوروی، در کنترل و نظارت 

طلرد. تسل  و کنترل بر ایژ کمورها؛ به طور موثری ميرا  متحدهایالاتتسل  يژ شده، خطوط اصلي تعيمحوری ننفته بود. 

و  متحطدهایالاتبرای برژینسکي، درگيری  .,Cohen, 2014: 28) (Brzezinski, 1986: 52-55کند ميقدرت روسيه را منار 

را  متحدهایالاتمه بازی ژئواستراتژیک شوروی یک بازی بي پایان بود و کنترل کمورهای محوری، بخمي ضروری از برنا

 هایقدرتکندی از ظنور و سقوط پاول روایت ، متحدهایالات جویانهسلطهنظریه بعدی ژئوپليتيک با نقش  .به همراه داشت

منتمر کرد، بحم در مورد کاهش قدرت  پردازینظریهنگامي که کندی، شاهکار خود را در ه (Kennedy, 1988).بود بیر 

مطرح بود. افیایش قدرت اقتصادی کمطورهایي ماننطد ژاپطژ، نلمطان و بعطداً چطيژ، نسطرت  متحدهایالاتاقتصادی تطريقي 

را در اقتصاد جناني که در طول جنگ سرد وسي  بود، کاهش داد. همانند مودلسکي و گيلپيژ، مطالعات رواب   متحدهایالات

و  متحطدهایالاتی مربوط به کطاهش احتمطالي قطدرت هابيمتر تحت تأثير بحم 0801طي دهه  متحدهایالاتدر ملل البيژ

ایده غالب در نظریه کندی ایژ است که برتری در رقابت و تنازع قطدرت دائمطي . مرارزات طولاني مدت بر سر قدرت بود

 ,Yucekaya)یابطد مطيبه مطرور افطیایش  هادازه ایژ هیینهی مختلف دارد و انهانيست، زیرا برتری و رهرری نياز به هیینه

ی شرکت کننده هابیر  در رقابت جناني، توانایي مالي یا نظامي اتحاد هایقدرت. عامل اصلي ظنور و سقوط (33 :2014

ي را یک کندی رئاليست است و طريعتاً او رواب  بيژ دولترای انجام یک جنگ طولاني مدت است. یا کمورهای جداگانه ب

                                                            
1 Linchpin States 
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ی گطران قيمطت هطای نظطامي، پایگاههاتأثيرات مخر  رشد فیاینده هیینه .(Yucekaya, 2014: 36)داند ميجنگ قدرت 

بر اقتصاد نمریکا بسيار قابطل توجطه اسطت.  "ی فضایيهاجنگ" اصطلاحبهنظامي در سراسر جنان، استقرار هیاران نيرو و 

ی هطاایژ نظریه را در دستور کطار بحم متحدهایالاتاقرا مسئله کاهش قدرت و متع و پس از نن، 0881ظنور چيژ از سال 

دانمطگاه  نمریکطایي-اسطتاد لنسطتانيودلسطکي، پطس از کنطدی، جطرج م .قرار داد نکادميک ژئوپليتيک و سياست خارجي

 ماننطدبهنيی  ایژ نظریه در وهله اول، (Flint, 2006: 35).بلند رهرری( را ارائه داد های)چرخهمدل رهرری جناني واشنگتژ، 

 بطيژ از قرن شانیدهم به بعطد:کند که ميبحم جناني مطرح  هایقدرت، از ظنور و انحطاط و جانميني نظریه پاول کندی

، نظم جناني به رهرری هاننبرای زمان  رسيده است. متحدهایالاتجابه جا شده است و به پرتغال، جمنوری هلند، انگليس 

رهرطران " عنوانبطهرا  هاابرقدرتوی  (Modelski, 1988: 1-7).جناني برتر از ترتيرات کلاسيک شاهنماهي بود هایقدرت

کطه بطر اسطاد بازنمطایي در ژئوپليتيطک  سطازیمفنومهژمونيک یا ابرقدرت. ایژ  هایقدرتکند، نه ميممخص  "جناني

کمطد، نطه ميبه تصویر  "رهرر"یک  عنوانبهاست را  متحدهایالاتاست، قدرتمندتریژ کمور جنان که امروزه  گرفتهشکل

نمونه اخيطر انتقطال  تریژمنم بارزتریژ و .(Flint, 2007: 36)یابدميیک قدرت هژمون که با استفاده از سلطه و زور قدرت 

مودلسطکي،  (Modelski, 1988: 4-8).در نيمه اول قرن بيستم بطوده اسطت متحدهایالات، مثال بيژ انگليس و رهرری جناني

گذارد. مراحل ایژ مدل عرطارت انطد از: محلطه جنطگ جنطاني، ميخود به نزمایش ای مرحله 0را درون مدل  متحدهایالات

مرحله قدرت جناني، مرحله ممروعيت زدایي و مرحله عدم تمرکی قدرت. وی معتقد است در پایان جنطگ جنطاني دوم، 

ک دستورالعمل جناني پيرامون مضاميژ دوقلوی تعييژ و توسعه ملي تعييژ کند که موقعيت خود را توانست ی متحدهایالات

پدیدار شد و ایطژ بسطيار سطریعتر از  متحدهایالاترهرر جنان تعييژ کند. با ایژ حال، اختلا  نظر نسرت به رهرری  عنوانبه

بطا  .(Flint, 2007: 36)را ارائطه داد  ميژیک و نظطای قرلي بود. اتحاد جماهير شوروی یک چالش فوری ایطدئولوهاچرخه

در  متحدهایالاتگوید مينیدیک شدن به پایان قرن بيستم، شکل متفاوتي از چالش در همان زمان ظنور کرد که مودلسکي 

قرل از القاعده  ضدنمریکایيتروریسم به  متحدهایالاتمسئله کاهش قدرت است.  "عدم تمرکی قدرت" حال ورود به مرحله

 است. خوردهگره "جنگ عليه تروریسم"سپتامرر و اعلاميه  00ویراني 

 مدرن هایتحلیل نظریه

ميان دو ابرقدرت زمان، یعني  ایدئولوژیک تضادهای مرتني بر ،(0808-0801) جنگ سرددوران فضای فکری حاکم بر 

بود و به تقسيم جنان به دو بلوک دوست و دشمژ؛ یعني ليرراليسم در مقابل سوسياليسطم انجاميطد.  و شوروی متحدهایالات

و ارائطه رهنمودهطای کطاربردی و  متحطدهایالاتبطا محوریطت نقطش  در ایژ دوره، شدهمطرحهای ژئوپليتيکي عمده نظریه

توسط  اندیمطمندان و سياسطت مطداران  ، بلکطههابه رهرران ایژ کمور، نه توس  جغرافيطدانان و ژئوپليتيسطيژ استراتژیک

یه سد نفوذ که توس  جرج کنان، افسطر ازنظرهای ژئوپليتيکي نمریکا محور در ایژ دوره، نظریه است. شدهمطرحنمریکایي 
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دیگر سياست مداران نمریکطایي کطه سطعي در ارائطه  .شودمياست، نغاز  شدهمطرح برای منار شوروی دیپلمات نمریکایي

با  متحدهایالاترا داشتند، ویليام بوليت، سفير  متحدهایالاترهایي برای تغيير هندسه ژئوپليتيکي قدرت جناني به سود راهکا

تئوری دامينو، کسينجر، دولتمرد نمریکایي با تئوری به هم پيوسطتگي، و برژینسطکي، ممطاور پرزیطدنت کطارتر بطا تئطوری 

را بطا ایطژ  متحطدهایالاتنمریکا محور، سعي داشطتند کطه رهرطران  هایتئوری، با ارائه هاننکمورهای محوری بودند. همه 

ایي رهنمون سازند. در مقابطل، اندیمطمندان ریکراهکارها، از وضعيت دوگانگي قدرت با روسيه به سمت نظم هژمونيک نم

داشطته انطد.  تأکيطدجنطاني طلري نمریکایي در نظم  بربرترینکادميک نمریکایي نيی به موازات تئوری پردزان سياست مدار، 

دسورسکي با طرح نظریه نقمه محور قدرت هوایي، جرج مودلسکي، با طرح نظریه رهرری جناني و پاول کندی با ططرح 

ي را برای ربودن قدرت از شوروی به رهرران هایبیر  جملگي سعي داشتند که توصيه هایقدرتتئوری ظنور و سقوط 

اسطت، مگطر تفکطر غيطر رئاليسطتي  شطدهمطرحهردو طيف، عمدتا با نگاه رئاليستي  هایگوشید کنند. تئوری متحدهایالات

یک رهرر در ميان کمطورهای  عنوانبهیک هژمون بدخيم جناني، بلکه  عنوانبهرا نه  متحدهایالاتمودلسکي که سعي دارد 

 متفاوت است. هاجنان بازنمایي کند و از ایژ حيم با دیگر نظریه

 تا کنون( 0898) مدرنپستی هانظریهدر  متحدهایالاتنقش ج( 

ا بط(Fukuyama, 1989)  را در مجله نمنال اینترست "پایان تاریخ" نظریهفرانسيس فوکویامای نمریکایي  0808در سال 

پایان تطاریخ و نخطریژ ". وی سه سال بعد در کتابي تحت عنوان کردبر پيروزی ننایي ليررال دموکراسي غر  مطرح  تأکيد

ی فيلسو  نلماني اوایل قطرن نطوزدهم، هاایژ نظریه را گسترش داد. فوکویاما با استناد به نوشته (Fukuyama, 1992) "مرد

فوکویامطا از ایطژ اسطتدلال عقاید و اصول هسطتيم.  مرارزاتي بر روی عنوانبه کند که اکنون شاهد پایان تاریخميهگل، ادعا 

هستند که هگل برای اوليژ بطار در  "حکومت جناني همگژ"نماینده  متحدهایالاتکند که اروپای غربي و ميکوژو استفاده 

اروپای غربطي و نمریکطای شطمالي  داریسرمایهدموکراسي سياسي موجود و نئوليرراليسم کرد. حکومت ناپلئوني شناسایي 

. فوکویاما اخيراً ایژ نظریه را (O’Tuathail, et al, 1998: 105) و اوج تاریخ بمریت است "طلایه دار تمدن" فوکویامابرای 

روسطيه و چطيژ قطویتر خواهطد شطد و  ویژهبهمطرح کرده است که برای چند دهه نینده، اقتدارگرایي در بسياری از جنان، 

نظم  نظریه جدیدفوکویاما در  .(Cohen, 2014: 31)تواند برای جلوگيری از نن اقدامات زیادی انجام دهدمين متحدهایالات

اعترا   "خانه دموکراسي"به ممکلات موجود در  نگاشت، 6100که در سال  (Fukuyama, 2014)سياسي و زوال سياسي 

اما . در سراسر جنان باشد بخشالنامیک منر   تواندمي سختيبهدر حال حاضر "کند. وی معتقد است که دولت نمریکا، مي

قابل اصلاح  "تکامل خاص"ليررال دموکراسي، در قلمرو  دارسکان عنوانبهی ایالات متحده ی اتفاق افتاده براهاهمه انحطاط

ی ليرطرال ماننطد هاگویطد حتطي اگطر دموکراسطيمطينظریطه خطود  گيرینتيجهوی در  (Fukuyama, 2014: 1-19 ).است

ی خود نيستند، تی پایان تاریخ مرنطي بطر اینکطه ليرطرال هادچار انحطاط شده و در حال حاضر مطابق با ایده نل متحدهایالات



  شمارة دوم                                           های جغرافيای سياسي      مجلةّ پژوهش                                                     02

 

یک سال پس از پایطان  .(Fukuyama, 2014: 114-119)است ماندهباقي نخوردهدستدموکراسي تننا بازی در شنر است، 

 شطد. های ریيس جمنور ایژ کمطور پدیطدار، ایژ بار در نوشتهمریکایين ههای برتری جویانتاریخ فوکویاما، همان استدلال

 کطرداعلطام  نظریه نظم نطویژ جنطاني را 0880-0881عليه عراق در  متعاقبدر جریان بحران خلي  فارد و جنگ بوش 

.(Bush, 1990)   که برای حمایت از مردم، به هنگطام جنطگ یطک کمطور ليرطرال  رج بوش اهدا  بیرگيجسخنان بیر

تننطا ابرقطدرت  عنوانبهرا  متحدهایالاتیان جنگ سرد عملا پا ازننجاکه، (Nye, 1992: 1)دموکراتيک منم است را بيان کرد

متمرکی  "جناني نویژنظم " معنا بخميدن بهبرای  ینمریکا محور هایتلاش، ژئوپليتيک جناني قرار داد فضایدر باقيمانده 

 متحدهایالاتي و ژئوپليتيک هژموني جنان "جناني نویژنظم "در واق  پایان جنگ سرد، . (O’Tuathail, et al, 1998: 2)شد

دليل و منطق نن را پيطدا  متحدهایالاتدر پاسخ به حمله عراق به کمور کوچک کویت، . (Cohen, 2014, 31)را بمارت داد

تطاریخ پایان  ایژ نظریه متاثر از ایدهنزادی بقيه کره زميژ انجام دهد. برای را با مرکییت نمریکا  "نظم جدید جناني"کرد که 

 O’Tuathail, et)کطردميسياست در دولت بوش کار  ریییبرنامهمعاون  عنوانبهفوکویاما در نن زمان فوکویاما مطرح شد. 

al, 1998: 104).  ،بوش معتقد بود کطه را در جایگاه الگویي برای نظم جناني قرار داد.  متحدهایالاتبوش با طرح ایژ نظریه

چرخطد، چطون مطا مطينمریکا بنتریژ اميد بمریت است و اميدهای بمریت به سمت مطا  جناني است.مناف  نمریکا مناف  

تئوری بازگمت به جان مرشایمر، تئوری پرداز نمریکایي در هميژ سال،  .(O’Tuathail, et al, 1998: 108)نمریکایي هستيم

، جنگ سرد در نقمه اروپا باید همچنان حفظ حدهمتایالاتوی عقيده داشت برای حفظ برتری جناني  را مطرح کرد.0نینده 

کنطد. نلمطان، فرانسطه، مطياز اروپای مرکیی، اروپا را از دو قطري به یک سيستم چند قطري تردیل  هاخروج ابرقدرتشود. 

شوروی از وضعيت ابرقدرت تنطیل خواهطد یافطت امطا  د.ننورميانگليس و شاید ایتاليا وضعيت قدرت اصلي را به دست 

را  ترپطایيژیک قدرت بیر  اروپایي باقي خواهد ماند و به ایژ ترتيب سيستم پن  قدرت اصلي و تعدادی قدرت  عنوانبه

تواند جنگ سرد را حفظ کنطد، بطه ایطژ معنطي ميایژ واقعيت که غر  ن (Mearsheimer, 1990: 5-7). نوردميوجود ه ب

تواند انجام ميباید ننچه  متحدهایالاتا برای حفظ نظم فعلي کنار بگذارد. خود ر هایتلاشباید تمام  متحدهایالاتنيست که 

مثال، موضط  مطذاکره  عنوانبهدهد تا حوادث را به سمت جلوگيری از خروج کامل ابرقدرت دوجانره از اروپا سوق دهد. 

باشطد، امطا نرایطد بطه خطروج کامطل  گستردهی دوجانره هانمریکایي در مذاکرات کنترل تسليحاتي متعار  باید کاهش نيرو

تعطادل  اندازچمطمبرای به حطداکثر رسطاندن در مجموع وی معتقد بود . (Mearsheimer, 1990: 53-54)دوجانره فکر کند

فيییکي از  ازنظر، دو دولت متعادل که کردمي تأکيد متحدهایالاتانگليس و وی بر نقش برداشت. هایي توان گامميکارنمد، 

اشتراهات گذشته خود را تکرار نکنند، بلکه به ططور فعطال در  هاننبرای صلح در اروپا ضروری است که ؛ اندشدهجداقاره 

(، 0881برنطارد لطوئيس )در همطيژ سطال،  تا برتری غر  را تضميژ نمایند. حفظ تعادل قدرت در اروپا نقش داشته باشند

                                                            
1 Back to the Future  
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را در یک سطخنراني در دانمطگاه جطان  "هادرگيری بيژ تمدن"ه ادعا کرد اید خاورشناد بریتانيایي، اوليژ شخصي بود که

در فاریژ  0880در سال  نمریکایي ساموئل هانتينگتونسپس  (Haynes, 2019: 1).مطرح کرده است 0812هاپکينی در سال 

جنطان "و بر ایژ عقيده بود که درگيری بطيژ غطر  و را مطرح کرد و  هانظریه برخورد تمدن (Huntington, 1993)افيرز 

 (Haynes, 2019: 1).شطوروی خواهطد بطود 0880پطس از فروپاشطي  متحطدهایالاتمسئله اصلي سياست خارجي  "اسلام

 سطویبهنتيجه پطيش روی  عنوانبهی خود، نظریه غر  در برابر بقيه را هاهانتينگتژ، در تنگاتنگ ارائه نظریه برخورد تمدن

توان با تقسيم کردن و ميعنوان داشت که  "غر  در برابر بقيه"مطرح کرد. هانتينگتژ با پيمررد ژئوپليتيک  هاورد تمدنبرخ

در کوتاه مدت، به وی،  ازنظر. (Cohen: 2014: 32) غر  را حفظ کردو  متحدهایالات، تقدم جناني بازی دادن سایر تمدننا

ی اروپایي و نمریکایي گسترش هابيژ مولفه ویژهبهوضوح به نف  غر  است که همکاری و اتحاد بيمتر را در تمدن خود، 

نیدیک به غر  است، جذ  غر  کند. ایژ امطر بطه  هانندهد. جوامعي را در اروپای شرقي و نمریکای لاتيژ که فرهنگ 

حفطظ برتطری نظطامي نمریکطا در شطرق و جنطو  غربطي نسطيا نيطاز  ویژهبهمي غر  و ی نظاهاتعدیل در کاهش توانایي

تطوان به همراه حملات ممابه دیگطر را مطيی دوقلوی نمریکا، هاسپتامرر به برج 00حملات  (Huntington, 1993: 1).دارد

بطه نظطر  (Haynes, 2019: 1-2).جنطان اسطلام دانسطت  بطاغر  و  متحدهایالاتژ بي "جنگ تمدني"ی اوليه یک هانمانه

ی واضحي از تمایل افراط گرایان اسطلامگرا هاسپتامرر نمانه 00، همراه با حملات 0880و  0880رسيد برخي از حملات مي

 است. متحدهایالاتدرگيری نشکار با به مرحله  "هابرخورد تمدن"برای کماندن 

رویکردی را بنيان گذاشت که موسوم بطه  "در حال نمدن ومرجهرج"نمریکایي، در مقاله دیوید کاپلان، نویسنده سپس، 

ی هااز سوی منتقدان بطا تطی برخطورد تمطدن (6111-0880) . تئوری کاپلان(Cohen, 2014: 31) ژئوپليتيک ننارشي است

معرفي  هاو تمدن ی بدویهامرارزه بيژ هویت عنوانبهی جنان معاصر را هاشود، زیرا کاپلان درگيریميهانتينگتون مقایسه 

فرضطيه ژئوپليتيطک در نظریطه  تریژمنم. (Kaplan, 2000: 1) دارد تأکيد متحدهایالاتنيک کند و به حفظ موقعيت هژمومي

نقمطه کاپلطان از منظطر  .(O’Tuathail, et al, 1998: 199)ميان ثروتمندان و فقراسطت "شدهمتلاشيجناني "رابرت کاپلان، 

نفریقطا، محکطوم بطه  ویژهبطهگيرد کطه جنطو ، است، کاپلان نتيجه مي شدهتقسيمجناني، به شمال ثروتمند و جنو  فقير 

نمایمي جنش ناپذیر  "نخریژ نقمه"در واق  نقمه نینده یا به تعريری  .(Cohen, 2014: 31-32)و نشو  است  ومرجهرج

 ازننجاکهدقيقاً به شکل کنوني در قرن نینده حفظ شود.  متحدهایالاتممخص نيست که  روایژازخواهد بود.  ومرجهرجاز 

 مانند نلمان و ژاپژ است ترتر از جوام  همگژومت ملت پایه در نن هميمه شکنندهاست، حک چندمليتينمریکا یک جامعه 

(O’Tuathail, et al, 1998, 195) قدرت تثريطت نظطام جنطاني را  متحدهایالاتکند که تننا مي. با ایژ وجود، کاپلان استدلال

 ,Cohen)کنطدمطيایستادگي مي ازد و در برابر ضد مدرنيسم اسلااندو روند رو به گسترش خودکامگي را به تعویق ميدارد 

جنایطات و عطدم در اوضاع سياسي باندها،  هاننوی عليه مداخلات نظامي در نفریقا به دليل بي فایده بودن  .(31-32 :2014
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 O’Tuathail, et)سطازدميمطرح  متحدهایالاتید به سياست مداران یي را برای گوشهاوجود اقتدار سياسي متمرکی استدلال

al, 1998: 201).  ،نظریطه ژئطوپليتيکي خطود را در نمریکطایي -دیپلمات و دانممند سياسي لنستاني، برژینسکيعلاوه بر ایژ

) ,Brzezinskiنمایطد ميمطرح  0882در سال « 0اولویت نمریکایي و مفاهيم ژئواستراتژیک ننتخته شطرن  بیر ، »کتا  

، ارتراطات، نوریفژکند که علاوه بر پرورش ابعاد بدی  مختلف قدرت )نمریکا توصيه مي مرداندولتبرژینسکي به  .(1997

اطلاعات و همچنيژ تجارت و امور مالي(، سياست خارجي نمریکا باید همچنان به بعد ژئوپليتيک توجه داشته باشد و باید 

از نفوذ خود در اوراسيا استفاده کند. بنابرایژ اوراسيا صفحه شطرنجي است که مرارزه برای تقدم جناني همچنان بر روی نن 

 (Brzezinski, 1997: 32).اسطت  -مدیریت استراتژیک مناف  ژئوپليتيطک -زه شامل ژئواستراتژی شود و ایژ مرارميانجام 

برای نمریکا، غنيمت بیر ، ریاست ژئوپليتيکي بر اوراسيا است. برای نيم هیاره، امور جنان تحت سلطه قدرتنا و ملتنطای 

ال قدرت جناني بودند. اکنون یک قدرت غير اوراسيایي با یکدیگر جنگيدند و به دنرای اوراسيایي بود که برای سلطه منطقه

در اوراسيا حکم فرماست و برتری جناني نمریکا مستقيماً به مدت دوام و تاثيری که بر تسطل  نن در قطاره اوراسطيا پایطدار 

ي و کنترل تجویی ژئوپليتيک برژینسکي برای حفظ سلطه نمریکا، دسترس. (Brzezinski, 1997: 30-31)باشد، بستگي دارد. 

 -0خاورميانه و نسيای مرکطیی یطا جنطو ؛  -6اروپا یا غر ؛  -0صفحه شطرن  بیر  اوراسيا است: "سه بخش کليدی 

هطد  اصطلي برژینسطکي از ایطژ تئطوری، تطدویژ  (Walberg, 2011: 265, Brzezinski, 1997: 37شرقچيژ و ژاپژ یا 

 .ریکا داور ننایي مسائل قدرت جناني در تخته شطرن  بیر  استژئواستراتژی جام  و یکپارچه اوراسيا است که در نن نم

 ,Sparke ي ژئوپليتيکي هارتلند را مطرح کردجایبهنظریه جامللي البيژمتيو اسپارک، استاد جغرافيا و مطالعات یک سال بعد، 

1998: 198) (Ó Tuathail & Dalby, .1998  گطذاریبمباسپارک، جابجایي مضطاعف ژئوپليتيطک هارتلنطد را همطراه بطا 

توسط  یطک تروریسطم داخلطي و نطه خطارجي و بررسطي تاریخچطه یکطي از  متحدهایالاتتراژدیک در شنر اوکلاهمای 

ي جایبطهدهطد. وی معتقطد اسطت کطه جامطيمحکوم، تيموتي مک وی، کننه سرباز جنگ خلي  فارد، نمان  گذارانبمب

( متحطدهایالاتئوپليتيک هارتلند، برخلا  تصورات کلاسيک که بر یک قلطب خطارجي اسطتوار بطود، اکنطون در داخطل )ژ

یطک  گطذاریبمبشود. ایژ امطر از ميضرر است که از داخل نيی تندید و بي پذیرنسيبنن یک قلعه مرکیی و  قرارگرفته

 ,Ó Tuathail & Dalby) هویداسطت متحطدهایالاتدر درون  نمریکایي در قلب هارتلند جابه جا شطده پرستمينژسرباز 

یي است که در اظنارات پس از انفجار بمري کطه منجطر بطه های خاص ایژ تئوری، مورد بحم گفتمانها. دامنه(12 :1998

شطد،  0881نوریل  08در  در مرکی شنر اوکلاهما متحدهایالاتبیرگسال و کودک در ساختمان دفتر فدرال  020کمته شدن 

ضطرر بازنمطایي شطده اسطت کطه و بي پذیرنسيبیک دژ  در ایژ تئوری، متحدهایالات (Sparke, 1998: 198).ممنود بود 

جطواني شطارپ، اسطتاد ( 0880در همطيژ سطال )هارتلند کلاسيک را در خارج، به یک هارتلند داخلي تردیل کرده اسطت. 

                                                            
1 The Grand Chessboard - American Primacy and Its Geostrategic Imperatives 
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در را مطرح کرد که سپس  (Sharp, 1998) " نظم جناني جدیدای جغرافياهای حلقهنظریه جغرافيای دانمگاه سنت نندروز 

، توزیط  ایحلقطهمنظور شارپ از جغرافياهطای باز طرح شد.  (Ó Tuathail & Dalby, 1998)"بازتفکر ژئوپليتيک"کتا  

جنگ سرد است. شارپ معتقد اسطت م پساسازی هاليوود در نظفيلمتوس  صنعت هژمونيک  "ی فيلمهاحلقه"جغرافيایي

از بحران را برای فرهنگ سلطه طلب نمریکایي ایجاد کرده است ای که پایان جنگ سرد و تغيير و تحولات کمونيستي، دوره

که مسائل عميقي را در مورد اهدا  و هویت ملي بطه وجطود نورده اسطت. سياسطتمداران نمریکطایي، مفسطران روشطنفکر 

در  نااميدانهنمریکا  متحدهایالات، به طور یکسان اظنار داشتند که هادان فرهنگ عمومي مانند کارگردانان فيلمرادیکال، و استا

. شطارپ در زیطر (Ó Tuathail & Dalby, 1998: 152)که در برابر نن خود را مطرح کند جستجوی دشمژ جدیدی است 

انتخطا   هطارا در طيف فيلم هاموفق تریژ، و احتمالاً تأثيرگذارتریژکند که مي، سعي اشمقالهبخش ژئوپليتيک فيلمنامه در 

ی تام کلنسي تمرکی کرده است؛ هااز رمان شدهساختهی های ژئوپليتيکي، به مجموعه فيلمهایژ فيلمنامهترکند. وی از واضح

اسطت. بطا فرسطایش  رگرفتطهقرارهرران نمریکایي از جمله دن کوئيطل و رونالطد ریگطان  موردستایشکارهای کلنسي زیرا 

دهد. او بخش جاسوسي سطنتي فضطای ميژئوپليتيک دوقطري جنگ سرد، کلنسي خطر را در فضای امژ قرلي نمریکا قرار 

ی پاتریوت، های متحد )در فيلم بازیهاجناني را شکسته است تا مکان اصلي خطر از روسيه / شوروی را به سمت دولت

( 0882، کریمسطون تایطد )انگيیهيجطان زیردریطایي(، و 0881جان لو کاره، خانه روسيه ) یهادهد. فيلممي( نمایش 0886

وی در ایطژ تئطوری، بطه  .(Ó Tuathail & Dalby, 1998: 159)ه در ایژ ژانر در نظر گرفتطه شطود تواند به طور گستردمي

کاربردی را مطرح کرده انطد،  هایي توصيهبرخ متحدهایالاتژئوپليتيک هاليوودی که برای حف  هژموني  هایبازنمایي فيلم

 پرداخته است. 

موازنه است، نظریه  شدهمطرح متحدهایالات موردنظرنمریکایي برای حفظ نظم  پردازاننظریهای که از سوی دیگر نظریه

توس  جک لوی، استاد سياست دانمگاه راتجرز و ویليام تامپسون استاد سياست دانمگاه  سازی در دریا و خمکي است که

بحم قابل تطوجني در مطورد  "قطريتکوضعيت "پایان جنگ سرد و ظنور  هانن ازنظرمطرح شد.  6101در سال  ایندیانا

کرده است. ایژ قضيه کطه تمرکطی ایجاد  متحدهایالاتچگونگي توضيح عدم وجود ائتلا  بیر  متوازن کننده قدرت عليه 

شطود، مطيبطیر   هایقطدرتقدرت تقریراً هژمونيک در سيستم هميمه باعم ایجاد ائتلطافي متعطادل و متطوازن از دیگطر 

 یطک. اینکه (Levy & Thompson, 2010: 7) گيردميتوازن قدرت مورد استفاده قرار  پردازاننظریهکه توس   هاستمدت

شود، تا کنون ایجاد نمده است، ميشناخته  "ابرقدرت سابق تریژبیر " عنوانبه، که متحدهایالاتعليه  ائتلا  متوازن کننده

ائتلا  دسطته جمعطي  متحدهایالاتچرا هيچ کس در برابر "پرسد، ميمثال فرید زکریا  عنوانبهاست.  برانگيیبحمای مسئله

یطک  متحطدهایالاتکنند که ائتلا  متوازن کننده ایجاد نخواهد شد، زیطرا ميبرخي استدلال  "دهد؟ميبرای جنگ تمکيل ن

ت و بيش از حد قوی اس متحدهایالاتکند، یا به دليل اینکه مياست که اکثر کمورهای دیگر را تندید ن خيمخوشهژموني 
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تمکيل  متحدهایالاتعليه ائتلا  توازن دهنده نظامي . (Levy & Thompson, 2010: 8-9تعادل بيش از حد خطرناک است 

ميیان پتانسيل یطا ظرفيطت  ازنظر. را تمخيص داد ایژ کموردر برابر  غيرنظامي "توازن نرم"توان ميمطمئناً نمده است، اما 

کطره ای ی تسطليحات هسطتههطاتوان به تجم  نيروی دریایي چيژ یا توسعه توانایيمي، متحدهایالاتکمورها عليه هژموني 

 را بطه متحطدهایالاتعدم ایجاد ائتلا  متوازن کننده در دریا و خمطکي عليطه  هانن طور بالقوه ایران اشاره کرد. شمالي و به

 دانند.ميمرتر   "قدرت برتر نن"ایژ کمور و  "هژموني خيرخواهانه" مرحم

سائول کوهژ، ژئوپليتيسيژ مطرح نمریکایي ، المللبيژژئوپليتيکي دانممندان علوم سياسي و رواب   هایهمسو با اندیمه

 ,Cohen)نظریه نظم سلسله مراتري قطدرت را ارائطه کطرد 6100در سال  "مللالبيژژئوپليتيک: جغرافيای رواب  "در کتا  

سطلطه  متحطدهایالاتتردیل شود یطا اینکطه  "دوره چيژ". صاحب نظران در مورد اینکه نیا قرن جدید قرار است به (2014

محطو  پردازاننظریطه مي. اما اخيراً، ایژ بحم از دستور کار عمواندود را حفظ خواهد کرد، مراحثي را مطرح کردهجناني خ

گذارنطد. مطيشد، زیرا ممخص شد که هر دو کمور نقاط ضعف قابل توجني را به همراه قدرت ذاتي خطود بطه نمطایش 

اختلال در عملکرد سياسي است. چيژ نيطی نتوانسطته اسطت ی جنگ، ممکلات اقتصادی و هامملو از خستگي متحدهایالات

نظم داده  هاجناني که توس  ابرقدرت جایبهدر نتيجه یک قدرت نظامي متناسب مطابقت دهد. قدرت اقتصادی خود را با 

دیطه ، چيژ، اتحامتحدهایالاتمللي در حال ظنور است که چند مرکیی و چندشکلي است. البيژشود، یک نظام ژئوپليتيک 

از اعلطام ای خطود نمونطه "محور نسيایي"شوند. اعلام واشنگتژ درباره ميبیر  محسو   هایقدرتاروپا، روسيه و ژاپژ 

تعنطد  کمورش، معتقد اسطت مرداندولتکوهژ در یک توصيه استراتژیک به زودرد تغيير استراتژیک ژئوپليتيک است. 

يه نياز بطه یطک اقيانوس-حاشيه نسياای بيژ چيژ و کمورهای جییره هاین در  ونقلحملبرای حفظ نزادی  متحدهایالات

ی امنيتي نمریکا هاگيرد که ضمانتميبا پکژ دارد. ایژ امر زماني صورت  نميیصلححفظ رواب   اقدام متعادل ظریف؛ یعني

واشنگتژ بطر  وی تمرکی بيمتر اميژ شود.برای کمورهای حاشيه نسيا و اقيانوسيه مانند ژاپژ، جنو  کره، فيليپيژ و استراليا ت

 :Cohen, 2014) داندميمللي نن البيژنمان دهنده شناخت استراتژی جدید  را قدرت نظامي جایبهقدرت نرم دیپلماتيک 

2-4).  

ي برای حفطظ هژمطوني ایطژ هایو توصيه متحدهایالاتنظریه ژئوپليتيکي منمي با محوریت نقش  ( 6102) دو سال بعد

ایژ نظریه توس  جان مرشایمر به همطراه اسطتيون شد.  ارائه المللبيژتوس  دانممندان رواب   ر در نظم جناني کنونيکمو

 هطانمریکایي، ممطخص شطد 6102و با یک نظرسنجي در سطال  هانن ازنظر مطرح شد. نمریکایي گرایواق ، اساتيد والت

با ممکلات خود مقابله نماید و دیگران را به حال خود گذاشته تا به بنتطریژ شطکل  تننا باید متحدهایالاتموافق هستند که 

در ربط  قطرن  "اسطتراتژی بطیر "از  هاممکژ با ممکلات خود دست و پنجه نرم نماید. ایژ نمان دهنده بيیاری نمریکایي

در سراسطر  متحطدهایالاتوسط  در واق  دموکراسي و اشاعه نن ت (Mearsheimer & Walt , 2016, 70).گذشته بوده است
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 عنوانبطه، چنره ایژ کمور را متحدهایالاتجنان و استفاده از شکنجه، کمتارهای هدفمند و سایر اقدامات ممکوک اخلاقي 

غل  هژمطوني  "اتژی بیر استر"نتيجه طريعي  هاماندگيعقبایژ . کرده است دارلکهملل البيژمداف  حقوق بمر و حقوق 

بایطد  "موازنه دور از ساحل"شایمر معتقد است که راه بنتری نيی وجود دارد. واشنگتژ با پيگيری استراتژی . مرليررال است

از: حفطظ  انطدعرارت متحدهایالاتنماید. مناطق جغرافيایي منم برای ميتمرکی خود را بر روی ننچه واقعاً منم است، حفظ 

 Mearsheimer).وپا، شمال شرقي نسيا و خلي  فاردطه گران بالقوه در اردر نيمکره غربي و مقابله با سل متحدهایالاتسلطه 

& Walt , 2016, 71-72)  ،کند تا در ميایفای نقش پليس جناني، سایر کمورها را ترغيب  جایبه متحدهایالاتدر ایژ راستا

 .نمایطدمطيدر حال ظنور پطيش قطدم شطوند و خطود تننطا، در صطورت لطیوم مداخلطه  هایقدرتبررسي چالش سازی 

ز نزادی در خانطه کنطد و امطي، برتری ایژ کمور را تا نینده حفطظ متحدهایالاتدور از ساحل با حفظ قدرت  سازیمتوازن

 محافظت خواهد کرد.

اسطت و فرانسطيس پطي سطمپای  پيطداکردهادامطه نيطی  6161تا سطال  ژئوپليتيک، هایسير نظریهدر  متحدهایالاتنقش 

 ، ساختار ژئوپليتيک سياست جناني معاصر را دردریادار ماهان در طلوع قرن بيستمبازطراحي نظریه ژئوپليتيک نمریکایي، با 

 با ارائه راهکارهایي برای حفظ هژمطوني "مسئله جدید نسيا برای نظم نمریکایي"در نظریه  6161قرن بيست و یکم و سال 

. سمپا با الگوگيری از کار ماهان و طراحي یک نظریطه ژئطوپليتيکي در قطرن (Sempa, 2020)کند ميبازنمایي  متحدهایالات

ی ژئوپليتيک و ژئواکونوميک نمایان سازد. امطروزه و هابيست و یکم، سعي دارد خطر ایجاد یک نظم نسيایي را با استراتژی

بر فضای ژئوپليتيک قرن بيست و یکم تسل  دارد. دو اقتصاد بیر   متحدهایالات ، رقابت جناني بيژ چيژ و6161در سال 

ی نظامي مجنی هستند، درگير مرارزه برای قدرت در منطقه نسطيا و اقيانوسطيه هاچممگير از توانایيای جنان که با مجموعه

پيروز شود، نظم جناني ليررال که  متحدهایالاتکند. اگر ميهستند و نتيجه ایژ مرارزه نظم جناني قرن بيست و یکم را تعييژ 

جنگ سرد نيی پایطدار بطود، ادامطه خواهطد یافطت. در ایجادشده و در جنگ سرد و پساپس از دو جنگ جناني قرن بيستم 

خطود، نظطم جنطاني جدیطدی  بينيجنان، علایق و هاصورت غلره چيژ، رهرران حی  کمونيست چيژ با توجه به اولویت

برخي کمورها در منطقه نسيا و اقيانوسيه و سایر نقاط جنان وی بر ایژ عقيده است که . (Sempa, 2020: 2)کنندميبرقرار 

ی مسئله سخت نسيا و چالش چيژ را هاممکژ است از سقوط نظم جناني به رهرری نمریکا استقرال کنند، بنابرایژ باید ایده

 .دگوش زد کر متحدهایالاتبرای نظم جناني به مرکییت 

 مدرنپست هایتحلیل نظریه

 سطویبهاز نظم دو قطري پيميژ و گذار  متحدهایالات سر برنوردن پيروزمندانهبا فروپاشي شوروی و پایان جنگ سرد، 

جدید با تفکر ژئوپليتيک  هایایژ کمور، منما نظریه موردنظرپيروزی ليررال دموکراسي نظم جدید نمریکا محور و همچنيژ 

با نظریه پایان تاریخ  ها،ایژ نظریهگوناگون هژمونيک، خيرخواهانه و ایدئولوژیک شد.  هایبه صورت متحدهایالاتاستيلای 
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 "حکومت جناني همگژ"نماینده  متحدهایالاتمعتقد بود اروپای غربي و  که نغاز شد 0808فوکویامای نمریکایي در سال 

 "طلایه دار تمدن"اروپای غربي و نمریکای شمالي برای او  داریرمایهسهستند و دموکراسي سياسي موجود و نئوليرراليسم 

جرج بوش، ریيس جمنور نمریکا، نظریه نظم نویژ جنطاني را بطه رهرطری  در هميژ بحروحه،. و اوج تاریخ بمریت است

وی با طرح ایژ نظریه، سعي داشت که نقش  به تصویر کميد و اعلام کرد که نمریکا الگو و اميد بمریت است. متحدهایالات

پطس از یک رهرر اميدبخش برای نظم جناني بازنمایي کند.  عنوانبهرا نه در جایگاه یک هژمون بدخيم، بلکه  متحدهایالات

نمریکطایي هطر مطرح و برژینسکي، دانممندان  مرشایمر، هانتينگتژ، کاپلان در همان فضای ژئوپليتيکي پسا جنگ سرد، نن،

را در نظم جناني  متحدهایالاتای متفاوت، جای پای توصيه های، با ایدهگرایانهواق سعي داشتند که با رویکرد  نوعيبهدام ک

 هاینویژ ژئوپليتيک، سعي داشتند که با تغييطر دیطدگاه پردازاننظریه، اسپارک و شارپ، 0880در سال نویژ محکم نمایند. 

جدید بازنمطایي کننطد. در ایطژ راسطتا،  گرفتهشکلرا در نظم جناني  متحدهایالاتنو، نقش  هایژئوپليتيک کلاسيک، با ایده

شطارپ،  ؛ همچنطيژضرر تصور کرد که از داخل نيی تندید مي شودهارتلند جدید بيیک  عنوانبهرا  متحدهایالاتاسپارک، 

های بازنمطایي کطرد و فيلمنامطهرا رد جنگ سطود در نظم پساهاليو سازیفيلمای توس  صنعت هژمونيک نظم جدید حلقه

کميد. سپس در قرن جدید، به تصویر  متحدهایالاتژئوپليتيکي هاليوودی را برای تصویرسازی نظم نویژ جناني به رهرری 

بازگمطت. در ایطژ  هارئاليستي، با طرح شدن از سوی اندیممندان نمریکایي دوباره به شکل دادن به بازی قدرت هاینظریه

 مرداندولطتخطود را بطرای ترغيطب  هطایکوهژ و در ننایت پي سپما، تئوریفوکویاما، مرشایمر، لوی و تامپسون، راستا، 

ژئطوپليتيکي بطروز در جنطت از دسطت نطدادن جایگطاه  هایو سياست خارجي ایژ کمور بر اتخاذ استراتژی متحدهایالات

راهرردی متفاوت امطا  هایو توصيه هاهر کدام با طرح ایده هاننابرقدرتي ایژ کمور در نظام ژئوپليتيک جناني ارائه کردند. 

، به بازنمایي نقش نویژ ایژ کمور در رقابت قدرتي قرن بيست و یکم پرداختند و مسئله متحدهایالاتهم راستا با مناف  ملي 

نا درست قطدیمي را  هایبا اتخاذ استراتژی متحدهایالاتچند مرکیی شدن قدرت، ظنور چيژ در نظم جناني و خطر افول 

 کمور خود گوشید نمودند.  مرداندولتبه 

 گیرینتیجه. 3

 هایقدرتهای جناني و بر رقابت قدرتي در بعد فراملي و جناني و ظنور و سقوط نظم تأکيدهای ژئوپليتيک با نظریه

 متحطدهایالات. در ایژ ميان، اندشدهمطرح الملل در نیندهفضای حاکم بر سياست بيژ بينيپيشبیر  در یک بستر فضایي و 

ایژ مقاله، به بررسي نقطش در مطرح نمریکایي و غير نمریکایي داشته است و  پردازاننظریهنقش پررنگي را در سير اندیمه 

با اوليژ نظریه ژئوپليتيکي تحت عنوان قدرت دریایي تا نظریطه مسطئله  0081ی ژئوپليتيک از سال هادر نظریه متحدهایالات

های سه دوره ژئطوپليتيکي کلاسطيک، دهد که در نظریهنتای  تحقيق نمان مي. است شدهپرداخته 6161دید نسيا در سال ج

در  پردازینظریطهواقط  انطد و درش را بطيژ همطه کمطورهای جنطان داشطته، بيمتریژ نقمتحدهایالات، مدرنپستمدرن و 
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نماید. مي تندید یا فرصت برای نظام ژئوپليتيک جناني غيرممکژ عنوانبه متحدهایالاتگرفتژ نقش ژئوپليتيک، بدون در نظر

اندیمطمندان و سياسطت مطداران سال اخيطر،  001ژئوپليتيکي  پردازینظریهسه گانه  هایدر ميان دروه هادر ميان ایژ نظریه

های راهرردی و کاربردی به رهرطران و توصيهائه راهکارها، پيمننادها تئوری پرداز نمریکایي، همواره سعي داشته اند که با ار

اندیمطمندان غيطر کمطک نماینطد و در مقابطل، و حفظ نن در ططول زمطان  متحدهایالاتکمورشان، به مسئله کسب قدرت 

را برای نظطم  متحدهایالاتنمریکایي که مناف  ملي کمورشان با کمور نمریکا در تضاد است، سعي داشته اند خطر هژموني 

دریطایي ماهطان  ی ژئوپليتيک که خواستگاه نمریکایي دارند و با تئوری قدرتهانظریهدر مجموع، تصویر بکمند. جناني به 

، هر کدام سعي دارند که با توجه اندشدهمطرحعمدتا توس  اندیممندان نمریکایي و بعضا غير نمریکایي و  اندپيداکردهشکل 

و یا کاهش و انحطاط نن را در نظم جنطاني بطا  متحدهایالاتبه استراتژی و مناف  کمور خود، مسئله کسب و حفظ قدرت 

ی ژئوپليتيکي بيمتریژ نقش را هادر نظریه متحدهایالات ارائه راهکارهایي به دولتمردان کمور خود و جنانيان بازنمایي کنند.

دارای بيمطتریژ سطنم  جویانهسطلطهه است و اندیممندان نمریکایي در تئوری پردازی ژئوپليتيکي با نگطاه و رهيطافتي داشت

 کنند.ميی تحقيق، فرضيه ما را تایيد هابنابرایژ یافتهباشند. مي
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